
شــکیبا افخمی راد|  ســال ها پيش هادى 

ضياءالدينى، مجسمه ساز مطرح ايرانى، متاثر 
از اتفاقات و حوادث ناگــوارى كه مردم با آن 
دست وپنجه نرم مى كنند، مجسمه اى را خلق 
كرده و اكنون درپى جان باختن 176نفر در 
پرواز هواپيماى اوكراين، اثرش را به اين افراد 
تقديم كرده است. ظاهر اين اثر، فردى را نشان 
مى دهد كه به شدت درحال گريستن است و 
دســتش را ناخودآگاه روى چشم و صورتش 
قرار داده است. ضياءالدينى در اين اثر، حالت 
معمولى و واكنش طبيعى انسان را درمقابل 
اتفاقات ناگوار با دخل وتصرف اغراق به شكلى 
درآورده اســت كه پنجه هاى فــرد به نحوى 
روى چشم و صورت قرار گرفته كه انگار درون 
صورتش فرورفته اســت. ضياءالدينى به اين 
حالت روحى با اغراق و دفرمه كردن آن، شدت 
داده است. هرچند اين اثر با نيت اتفاقات اخير 
ساخته نشده است، بعد از پيش آمدن وقايع 
اخير و سقوط هواپيماى اوكراينى، باعث شد 
اين هنرمند با ارسال تصويرش به شهرآرا اعلام 
كند كه اين اثر را به جان باختگان حادثه پرواز 
شماره752 هواپيمايى اوكراين تقديم مى كند.

ضياءالدينى در گفت وگو با شهرآرا، درباره اثر 
خود اين گونه توضيح مى دهد: انگيزه اى كه 
براى خلق يك اثر به ذهن من خطور مى كند، 
درواقع مجموعــه اى از اتفاقات و پديده هاى 
غم انگيزى است كه من در اطرافم شاهد هستم. 
اين اثر نيز برگرفته از حوادث دردناكى مانند 
واقعه اخير اســت كه پيش تر در كشورهاى 
همسايه مثل افغانستان و سوريه رخ داده بود. 
درواقع زخم هاى واردشــده بــه ملت هاى 
مظلوم، باعث شد يك حس و عاطفه درونى 

مرا فرابگيرد و به شــكل اين اثــر، خودش را 
نشان دهد.

به گفته اين مجسمه ســاز، جنبه فراگير اثر 
يادشده باعث شده است اين مجسمه بعد از 
چندين سال و با وجود متفاوت بودن واقعه، 
بتواند جنبه عام خودش را حفظ كند و شامل 
دردهاى مشترك ديگرى نيز بشود. به نظر اين 
هنرمند مجسمه ساز، مردم با تماشاى اين اثر، 
دردها و گره هاى فروخورده خودشان را دربرابر 
فاجعه اى كه پيش آمده است، مى بينند، از 

اين رو اين كار تولد ديگرى پيدا كرده است.
آن طور كــه ضياء الدينى مى گويــد، اثر او 
جنبه هاى مختلف حســى و درونى ازجمله 
غم، اندوه، اشك و خشــم را در خودش دارد: 
«به زودى اين اثر را كه از جنس گچ است، با 

روكش برنز ماندگار خواهم كرد.»
* برگرفته از يكى از سروده هاى احمد شاملو

درخشش دوباره کلهر
کیهان کلهر دومین جایزه معتبر جهانی خود را در سال۹۸ دریافت کرد

گروه هنر| جايزه جهانى گلوبال فســت در 

بخش هنرمند سال به موسيقى دان ايرانى، 
كيهان كلهر، اهدا شــد. در اين مراسم كه 
شب جمعه در نيويورك برگزار شد، كلهر 

براى دريافت جايزه اش حضور نيافت.
گلوبال فست باور دارد كه موسيقى مى تواند 
يك محركه به ســوى جامعه اى باشد كه 
تنوع فرهنگى را به عنــوان منبع وحدت 
ارزش گــذارى مى كنــد. گلوبال فســت 
شــبكه هاى خلاق و هنرى را كه مرزهاى 
فرهنگى و اجتماعــى را تجزيه مى كنند، 
ســرعت مى بخشــد. اين امر به حمايت و 
اشتراك موسيقى جهان توسط اجرا، تور و 

رسانه كمك مى كند.

كلهر كه پرافتخارترين موسيقى دان ايرانى 
در عرصه هاى بين المللى است، پيش از اين 
سال2019 برنده نوزدهمين جايزه جهانى 
هنرمند ســال وومكس و در سال2017 
به همراه گــروه راه ابريشــم، برنده جايزه 

گرمى شده بود.

در سوگ خرم
به مناسبت هفتمین سالروز درگذشت یکی از نوازندگان بزرگ ویولن در ایران

رضــا ســلیمان نوری| همايــون خرم در 

سال1309 در بوشــهر به دنيا آمد. مادرش 
به دليل علاقه بسيارى كه به موسيقى اصيل 
ايرانى و همچنين دستگاه همايون داشت، 
نام او را «همايون» گذاشت. همايون خرم از 
دوران نوجوانى به تشويق و حمايت مادرش به 
مكتب ابوالحسن خان صبا رفت و پس از چند 
سال درست زمانى كه 14سال بيشتر نداشت، 
جوان ترين نوازنده موسيقى ايران شناخته 
شــد. او تحصيلات دانشــگاهى را در رشته 
مهندسى برق آغاز كرد اما هيچ گاه موسيقى را 
رها نكرد و در بسيارى از برنامه هاى راديويى 
كه معروف ترين آن ها «گل ها» بود، به عنوان 

سوليست ويولن برنامه اجرا مى كرد.
ساز همايون خرم ، سازى پرصلابت، سنگين 
و عــارى از هر نوع خودنمايى بــود. توانايى 
او در آفرينــش آنى ملودى هــاى جذاب، 
تك نوازى هاى او را شنيدنى مى كرد. نبايد 
از قلــم انداخت كه خــرم، بنيادهاى علمى 
آهنگ سازى را آموخته بود و بر آن ها تسلط 
داشت. شيوه تقسيم ملودى و همراهى سازها 
نزد خرم، بسيار حساب شده و پرداخت كار 
بى خدشه و نقص اســت. قدر مسلم اينكه 
بخــش گســترده اى از آثار خــرم حافظه 
موســيقايى حداقل سه نســل از ايرانيان را 
در ســيطره خود دارد. دشــوار مى شــود 
ايرانى اى را يافت كه نتوانــد ترانه هاى «تو 
اى پرى كجايى»، «امشــب در سر شورى 
دارم»، «رســواى زمانه» و «از من بگذر» را 
زمزمه كند؛ ترانه هايى كــه آهنگ آن ها را 
همايون خرم ساخته است؛ البته بايد تأكيد 
كرد كه اعتبار خرم هرگز در ترانه هاى ساده 
و همه پسندش خلاصه نمى شود و كارهاى 
اركسترى او كه اغلب جمله بندى هايى مركب 
و پيچيده توأم با ضرب آهنگ هاى بســيار 
متنوع دارند، نمونه هاى گاه سمفونى گونه اى 
از موســيقى ايرانى به دســت مى دهند كه 
كمتر آهنگ ســازى ياراى برابرى با آن ها را 
داشته اســت. خرم با تواناترين خوانندگان 
دوران دو دهه طلايى موسيقى ايران همكارى 
كرده است. باوجود آنكه برخى كارهاى خرم با 

صداى خوانندگان ديگر بازخوانى شده است، 
مشكل مى توان گفت كه درخشش و ظرافت 
بازخوانى ها به پاى اجراهاى گذشته مى رسد.

خرم با بيش از ســه دهه تدريس، جوانان 
بســيارى را چــون مانى فرضــى، پژمان 
پورزنــد، صــدرا فلاحى و بابك شــهركى 
پرورش داد كه البته با يك واسطه، امانتدار 
مكتــب ابوالحســن خان صبا هســتند. او 
دســت به قلم هم بود و كتاب هاى غوغاى 
ســتارگان(خاطرات هنــرى همايــون 
خــرم)، رديــف اول چپ كوك(آوازهــا، 
چهارمضراب هــا، قطعــات و تعــدادى از 
آهنگ ها) و رديف دوم راست كوك(شامل 
تعــدادى از پيش درآمدها، چهارمضراب ها 
و رنگ هــا) ازجمله تاليفاتش اســت، اين 
هنرمند برجســته دين زيــادى به گردن 
موســيقى اين مرزوبوم دارد و نه تنها عضو 
شوراى عالى خانه موســيقى ايران و داراى 
درجه يك هنرى بــود، بلكه به حق آخرين 
شاگرد برتر مكتب اســتاد ابوالحسن خان 
صبا محسوب مى شد، او متاسفانه در اواخر 
عمر به بيمارى ســرطان روده مبتلا شد ،  
خرم28دى سال1391 در بيمارستان دى 
تهران درگذشت. پيكرش نيز، اول بهمن در 
قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاك سپرده 
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خادم| كسى كه بيش از 6 دهه روزنامه نگار، 
آن هم روزنامه نگار حوادث، بوده است، 
حتما حرف هاى فراوانى براى گفتن دارد، 
حرف هايى كه براى نوشتن بخشى از آن 
641 صفحه لازم بوده است. خاطرات و 
پدر  به  كه  بلورى  محمد  ناگفته هاى 
حادثه نويسى ايران نيز شهره است، در 
كتابى با نام «محمد بلورى: خاطرات شش 
دهه روزنامه نگارى» آمده است. اين كتاب 
و راوى اش، روز گذشته ميهمان سى 
و چهارمين نشست نقد و بررسى كتاب 
جمعه هاى پرديس كتاب مشهد بودند. 
آنچه در ادامه مى آيد بريده هايى از اين 
جلسه است كه در آن محمد بلورى به 
مرور خاطراتش پرداخت. دبير اين نشست 
دكتر احمد آفتابى و منتقد آن دكتر 

محمدحسين پاپلى يزدى بود.

 استعفا و ماجرای جابه جایی مرده ها

دكتر آفتابى در مرورى گذرا بر كتاب به 
روال ديگر جلسات جمعه هاى پرديس، 
گفت: اين اثر با فضايى رمان گونه و از دوران 
كودكى آقاى بلورى شروع مى شود و در 
ادامه چگونگى وارد شدن ايشان به روزنامه 
كيهان، چگونگى شكل گيرى صفحه حوادث 
اين روزنامه و خاطراتى از ماجراهايى را كه 

ايشان تجربه كرده است مى خوانيم.
او در ادامه به تيترهايى اشاره كرد كه 
محمد بلورى براى مطالبش در صفحه 
حوادث آورده است، از جمله «مرده هاى 
عوضى» كه درباره ماجراى 2 مرده تقريبا 
هم سال بوده است كه جنازه هايشان عوض 
مى شود. يكى از آنان از امراى نظامى و 
مسئولان سياسى كشور (پيش از انقلاب) 
و ديگرى پيرمردى كفاش بوده است. وقتى 
متوجه عوض شدن مرده ها مى شوند، 
سروصدايى برپا مى شود و كار به روزنامه ها 
مى كشد و در نهايت رئيس پزشكى قانونى 

وقت استعفا مى دهد.
آفتابى خاطرنشان كرد: حُسنى كه آقاى 
بلورى دارند اين است كه شيرين سخن 
مى گويند و اين شيرينى در قلمشان هم 

ديده مى شود.

  زمانی تجربه بــرای روزنامه نگار خیلی

مهم بود

در ادامه، راوى كتاب پشت تريبون رفت و 
به بيان نكات و خاطراتى پرداخت. محمد 
بلورى در خصوص شيوه مديريت بنيادگذار 
و مديرمسئول وقت روزنامه كيهان گفت: 
هرچه از آقاى مصباح زاده بگوييم كم 
گفته ايم. او خيلى به خبرنگارهايش اهميت 
مى داد. مثلا براى اينكه خبرنگارها بتوانند 
براى خبرهاى فوق العاده خودشان را زود به 
روزنامه برسانند، قرار شده بود به خانه هاى 
ما تلفن بكشد. خودش پيگيرى كرد و 
1000 تومان هم داد كه تلفن به خانه ام 
بكشند. بعد از پيگيرى و وقتى ديديم به 
منطقه ما اصلا كابل تلفن نيامده است و 
نمى شود تلفن كشيد گفت برويد خانه اى 
پيدا كنيد كه تلفن داشته باشد. ما پول 
نداشتيم. براى همين خودش پول را از 
روزنامه داد و من رفتم خانه اى خريدم و 
هنوز هم در همان جا زندگى مى كنم. آن 
زمان مديران اين قدر توجه داشتند به كار 
و نيروهايشان. اين روزنامه نگار پيش كسوت 
ادامه داد: وقتى رفتم سربازى، اين مرد يك 
ماه دويد و پيگيرى كرد و پدرم را از قائمشهر 
به تهران آورد تا در كميسيونى و با استفاده 
از تبصره ازكارافتادگى او، معافيت مرا بگيرد. 
ايشان مى گفت براى من تجربه و رقابت [با 
روزنامه اطلاعات] خيلى مهم است. يك 
دفعه گفت من مى توانم يك ماهه ماشين 

چاپ مدرن از آلمان بخرم و بياورم و نصب 
كنم، اما براى پرورش يك خبرنگار بايد 
دست كم 10 سال كار شود تا تجربه پيدا 
كند. تجربه براى روزنامه نگار خيلى مهم 
است، اما متأسفانه الان اين طور نيست. 
بلورى به شمارگان روزنامه ها نيز اشاره اى 
كرد و گفت كه آن زمان تيراژ روزنامه ها با 
جمعيت سى ميليون نفرى گاهى تا يك 
ميليون و 200 هزار نسخه در روز هم 
مى رسيده اما گاهى هم كمتر بوده و 200 
هزار تا 500 هزار نسخه مى شده است در 
حالى  كه امروز شمارگان فلان روزنامه به 

6000 نسخه رسيده است.

 رقابت خبرنگارها که به جاهای باریک رسید

راوى كتاب در ادامه، نقبى زد به خاطراتش 
از حوادثى كه براى تهيه خبر آن ها را تعقيب 
كرده بود. او از ماجراى قتل زنى به نام فلِور و 
دستگيرى هوشنگ ورامينى و چند خاطره 
ديگر گفت. يكى از خاطراتى كه او تعريف 
كرد، ماجراى داروى قلابى سرطان و رقابت 
براى تهيه خبر با خبرنگار روزنامه اطلاعات 
بود كه كار را به جاهاى باريك و البته جالبى 
رساند: آن زمان هراتى نامى پيدا شد كه ادعا 
مى كرد شربتى دارد كه بيماران سرطانى را 
درمان مى كند. اين ماجرا همه جا پيچيد 
و از شهرها و دهات مردم مريض هايشان 
را كول مى گرفتند و مى آوردند تهران تا 
از اين شربت بخورند و درمان شوند. كار 

اين قدر بالا گرفت و اوضاع به هم ريخت كه 
قرار شد حدود 10 بيمار سرطانى را بياورند 
و توى بيمارستان لقمان الدوله بخوابانند 
و يك ماه تحت نظر اين مرد باشند و بعد 
پزشكان آزمايش و معاينه كنند و ببينند آيا 
واقعا داروى او مؤثر بوده است يا نه. جنجال 
شروع شده بود و ما هى خبر مى نوشتيم. 
من و يكى از دوستانم كه خبرنگار روزنامه 
اطلاعات بود و آن زمان مانند من 19-18 
سال داشت، با هم مى رفتيم اين بيمارستان 
تا خبر بياوريم، اما رقابت خيلى زيادى هم 
داشتيم. وقتى به بيمارستان لقمان الدوله 
رفتيم، ديديم در را بسته اند و احدى را راه 
نمى دهند. 2 خانم پرستار كه يكى جوان و 
ديگرى سرپرستارى حدودا چهل وپنج ساله 
بود، جلو ورود ما را گرفتند. پرستار جوان 
يك آگهى داشت و پرسيد: مى شود اين 
را توى روزنامه شما چاپ كنم؟ گفتم بده 
برايت مجانى چاپ مى كنم. آگهى اش را 
گرفتم و چاپ كردم و خيلى خوشحال 
شد. بعد بهش گفتم حالا خبرى به ما بده 
ديگر. او هم هر روز مخفيانه خبرها را به من 
مى رساند. روزنامه اطلاعات اين خبرها را 
نداشت و اين باعث شد تيراژ روزنامه ما برود 
بالا. اين خبرهاى اختصاصى بعد از يك هفته 
جنجالى هم به پا كرد. يك روز كه رفتم، 
پرستار جوان مرا راه نداد و هيچ خبرى هم 
نداد. دست خالى برگشتم اما ديدم روز بعد 
اطلاعات خبر منتشر كرده است. سردبير ما 

گفت: پس اين از كجا آورده؟ گفتم نمى دانم. 
روز بعد كه رفتم ديدم آن خانم سرپرستار 
چهل وپنج ساله خودش را بزك كرده است. 
فهميدم دوست من با اين زن ازدواج كرده 
كه بتواند خبر بگيرد. بعد از اينكه مشخص 
شد شربت الكى است و مسئله حل شد، 
اختلاف خبرنگار هجده ساله و سرپرستار 
چهل وپنج ساله شروع شد. يك روز دوستم 
نيامد دنبال من و پرس و جو كه كردم، گفتند 
به علت شكايت زنش كه مهريه را گذاشته 
اجرا رفته است زندان. حالا اتفاقا يك بچه  
هم ازش دارد. البته بالأخره مهريه اش را 
هم مدير اطلاعات جور كرد و خبرنگارش 

را آزاد كرد.

 !شمارگانی  که به یک دویستم فروکاست

پس از بلورى، دكتر محمدحسين پاپلى 
يزدى كه خود يد طولايى در خاطره نويسى 
دارد، پشت تريبون رفت و خطاب به محمد 
بلورى، خودش را از مخاطبان نوشته ها و 
صفحه او و روزنامه هاى كيهان و اطلاعات 
در نوجوانى معرفى كرد و گفت: از عواملى 
كه باعث شد من دانشگاهى بشوم و چيزى 
بنويسم همين 2 روزنامه اطلاعات و 
كيهان بودند و اگر امروز شما و ما كيهان 
نمى خوانيم خودتان داستان را مى دانيد. 
از صفحه 506 كتاب ما ماجراى سرنوشت 
روزنامه كيهان بعد از انقلاب را مى خوانيم 
و چه و چه و متوجه مى شويم كه چطور 
تيراژ روزنامه اى از يك ميليون و 200 هزار 
به 6000 نسخه رسيده است. البته فناورى 
و اينترنت و همه اين ها هست، اما براى 
روزنامه هاى سراسر دنياست. تيراژ آن ها 
هم آمده پايين كه ممكن است يك بيستم 
شده باشد، اما يك دويستم نشده است. آن 
تيراژ بالا به اين علت بود كه افرادى سعى 
مى كردند بى طرفانه كشف خبر كنند و مردم 
را آدم تلقى مى كردند و خبر را مى خواستند 
به مردم برسانند. اما وقتى خبر را ابزارى براى 
دستگاه هاى دولتى و اجرايى مى خواهند و 
مردم برايشان مهم نيستند، مردم هم دست 
توى جيبشان نمى كنند و كتاب و روزنامه اى 

از اين دست را  نمى خوانند.

دریچه

ضحی زردکانلو| همه چيز از 18دى1398 آغاز شد و 

از يك شتاب زدگى؛ از پروازى كه مى توانست در آن 
بحبوحه شليك موشك ها نپرد. از يك خطاى انسانى 
و از يك انفجار و جان باختن 176نفر كه هنوز پس از 

10روز، التيامِ زمان از تاثير غم آن نكاسته است.
بازتاب جهانى به ايــن حادثه و واكنش هاى ميليونى 
به آن و به تبع حواشــى از پس حواشى همچنان در 
صدر اخبار فضاى مجازى و رسانه هاست. در اين بين، 
هنرمندان به عنوان يكى از اقشــار تاثيرگذار جامعه، 
خيلى زود با واكنش هاى خود دربرابر چرايى اين حادثه 
موضع گرفتند و در نخســتين اقدام با كناره گيرى از 
فعاليت هاى هنرى خود كه در راس آن جشنواره فجر 

بود، اعتراض و همدردى خود را بروز دادند.

 هنر، تعطیل شدنی نیست

ماجرا از جشنواره هنرهاى تجسمى و استعفاى ابراهيم 
حقيقى، دبيركل و ســپس داوران اين جشنواره آغاز 
شد، به جشنواره تئاتر و مسعود كيميايى و فيلم فجر 
رسيد و يك موج شتاب زده در جامعه هنرى ايران به راه 
افتاد كه كيهان كلهر حاصلش را جز غرق شدن هنر و 

هنردوستان ندانست.
كلهر برخلاف خيلى از اهالى موسيقى، كنسرت خود 
را در اعتراض به وقايــع اخير لغو نكرد. او روى صحنه 
رفت و يك تنه به تعطيلى هنــر به هر دليلى اعتراض 
كرد. پربيراه نيســت بگوييم اين اقدام كلهر، تاثيرش 
را در جامعه هنرى گذاشت و تاحد بسيارى اين موج 
شتاب زده را خواباند. ســكوت هادى مظفرى، رئيس 
مركز هنرهاى تجسمى وزارت ارشاد، شكست و اعلام 
كرد كه با اســتعفاى دبير و داوران جشنواره موافقت 
نمى شود. نادر برهانى مرند، دبير جشنواره تئاتر فجر، 
نيز با انتشار نامه اى سرگشــاده از تمامى هنرمندان 
و داوران اين رويداد كه انصراف خــود را از حضور در 
جشنواره اعلام كرده بودند، دعوت كرد كه بازگردند. 

 اعتراض بی پایان اهالی سینما

اما همچنان انصراف اهالى ســينما از جشنواره فجر 
ادامه داشت. بى شك توهين محمدصادق كوشكى در 
شبكه افق در همين اثنا به رخشان بنى اعتماد و باران 
كوثرى، در اعتراض بى پايان اهالى ســينما بى تاثير 
نبود. برخى از ســينماگران نه تنها از جشنواره فيلم 
فجر كه از حضور در صداوسيما نيز انصراف دادند و كار 
به اعتراض خانه سينما و كانون كارگردانان ايران به 

صداوسيما نيز كشيد.
در اين بين، ابراهيم داروغه زاده، دبير جشنواره فيلم 
فجر، سومين دبير اين رويداد بود كه سكوت را شكست 
و با انتشار دل نوشــته اى ضمن تكريم جايگاه اهالى 
ســينما و تاكيد بر تاثيرگذارى آنان بر آحاد جامعه 
گفت: تمام اهتمام خود را براى تعامل فرهنگى با شما 

انجام خواهيم داد.
سيدعباس صالحى، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى كه 
در راس برگزاركنندگان جشــنواره هاى فجر حضور 
دارد نيز به انتشــار توئيتى درباره حوادث و حواشى 
پس از آن بســنده كرد: «فرهنگ و هنر دو بال پرواز 
ايران و ايرانى اند. در روزهاى ســوگ پرواز، اصحاب 
فرهنگ و هنر، مرهم درد و شريك اندوه داغ ديدگانند. 
تسلابخش آنان هستند با سروده هايى كه مى سرايند، 
نقش هايى كه مى نگارنــد، تصويرهايى كه به يادگار 
مى گذارند و... فرهنــگ و هنر ايرانــى، توقف بردار 

نيست».

 قربانی کردن فرهنگ و هنر، دست کمی از فجایع ندارد

اما شهاب حســينى، تنها بازيگر برنده جايزه بهترين 
بازيگر از جشــنواره فيلم كن پــس از كيهان كلهر 
دومين هنرمند تاثيرگــذار و مردمى بود كه برخلاف 
جريان آب و موج هنرمندان ديگر شــنا كرد و پس از 
گذشت 10روز از حادثه سقوط هواپيماى اوكراينى 
به صراحت به تمام سينماگرانى كه از جشنواره فيلم 
فجر كناره گيرى كرده بودند، انتقاد كرد و به تصميم 
شتاب زده و احساسات برخاسته از عجله همكارانش 
اعتراض كرد. حســينى كه امسال با فيلم «آن شب» 
به تهيه كنندگى محمد درمنش و كارگردانى كوروش 
آهارى در جشنواره فيلم فجر حضور دارد، در صفحه 
اينســتاگرامش ضمن گوشــزد اهميــت و جايگاه 
مهم ترين رويداد سينمايى ســالانه در ايران، نوشت: 

«تعدادى از همكاران بناى اعلام انصراف از جشنواره 
گذاشته اند. اولا اين حركت، دامن زدن به افتراق جامعه 
به خودى و ناخودى است و اين درحالى است كه جامعه 
و مردم بيش از هر زمان ديگرى به هم بستگى و دلدارى 
يكديگر نيازمندند. اين رفتار حتى درميان هنرمندان 
و طرفداران و مخاطبانش نيز شــكاف عميق و شايد 
جبران ناپذيرى ايجاد كند كه به صلاح هيچ كس نيست 
و اين تصور كه كسانى كه ترجيح به انصراف نمى دهند، 
همدرد و شريك حال مردم و جامعه نيستند و موضعى 

مغاير با مردم دارند، سخت اشتباه است.
دوم اينكه جشنواره تماما امكان بدل شدن به يادواره اى 
براى تقديم شدن آثار به ازدست رفتگان مدت اخير و 
زنده نگه داشتن ياد آن ها را داراست و تريبونى براى 
بيان رســاى احساســات و همدردى با دردمندان؛ 
يادواره اى كه رنگ وبوى ياران ازدست رفته را به خود 
بگيرد و تبديل به مراسمى براى گراميداشت و زنده 
نگه داشتن شكوه يادشان باشد.» به نظر اين هنرمند، 
قربانى شدن فرهنگ و هنر دست كمى از فجايع ندارد: 
«هنر و فرهنگ حق مردم هر سرزمين است و در هر 
محفلى و تحت هر عنوانى كه مجال بروز و ظهور پيدا 

كند، تاثيرگذار جامعه خويش خواهد بود.»
جــداى از ارزش گذارى بر اين اظهارنظر حســينى، 
مى توان گفت او براى اين موضع گيرى، انديشه داشته 

و همه جوانب را سنجيده است.

 پرونده ای که نماینده مشهد، قطورترش کرد

اما پرونده اين ماجراى دنبالــه دار با اظهارنظر نصرا... 
پژمانفر، نماينده مشــهد و ســخن گوى كميسيون 
فرهنگى مجلس، قطورتر شد و خشم هنرمندانى را كه 

تازه آرام گرفته بودند برانگيخت.
در اخبار اعلام شده بود كه پژمانفر خبر از محروميت 
دائمى هنرمندان انصرافى از جشنواره هاى فجر، داده 
است.البته اين خبر خيلى زود از سوى پژمانفر تكذيب 
شــد وليكن اعتراض اهالى هنر را به همراه داشت، از 
جمله واكنش هادى مظفرى در صفحه شخصى اش 
در اينســتاگرام و پيام بلندوبالايى كه در اعترض به 
اظهارنظر پژمانفر و در حمايت از هنرمندان نوشــته 
بود، توجه تعداد زيادى از كاربــران فضاى مجازى را 
به خود جلب كرد: «و شما لابه لاى اين ريشخندهاى 
لاى آوار، كار نويى كرديد و طرحى تازه درانداختيد. 
تهديد! قانون دائمى! ممنوع الكار شــدن!»اما  پس از  
آن پژمانفر در گفت وگو با رسانه ها، ضمن تكذيب اين 
اظهارنظرش، آن را به گونه اى ديگر تفسير كرد: «فرض 
كنيد دو نفر تقاضايى را در يك نظام مطرح مى كنند كه 
يكى اولويت نظام و ديگرى مسئله شخصى فرد است. 
ما بايد و موظفيم فرصت هاى حمايتى را به كســانى 
بدهيم كه به مسائل اصلى و خواسته هاى نظام توجه 
دارند و در آن جهت تــلاش مى كنند و اين به معناى 
آن نيست كه بخواهيم حقوق كسى را سلب كنيم يا 
محدوديتى براى كسى قائل شويم. تلاش ما اين است 
كه كسى از قطار انقلاب و كشــور پياده نشود و همه 
را بايد حمايت كرد و هر كســى ظرفيتى دارد و سعه 
صدر درباره اختلاف ســليقه ها نيز بايد وجود داشته 
باشد و درعين حال بايد مراقبت كنيم كه حركت ها از 

چارچوب نظام خارج نشود.»

 بازگشت نمایندگان تئاتر مشهد به جشنواره فجر

6روز پيش 3گروه تئاتر مشهدى  هم كه به جشنواره 
تئاتر فجر راه يافته بودند، در بيانيه اى انصراف خود را از 
حضور در اين جشنواره اعلام كردند، اما پس از همدلى 
كه در روزهاى گذشته در بين هنرمندان كشور براى 
بازگشت به جشــنواره هاى هنرى فجر شكل گرفت، 
نمايندگان مشهدى تئاتر هم در بيانيه اى اعلام كردند 

كه در اين رويداد حضور پيدا خواهند كرد.
در متن اين بيانيه آمده است: «در اين فضاى التهاب، 
پس از ازدست دادن سردار اســلام شهيد حاج قاسم 
سليمانى و همچنين مصيبت ســانحه هوايى، بر آن 
شــديم تا بار ديگر همدلى و اتحاد ايران اسلامى را به 
تمام رســانه هاى دروغين و پست غربى و دولت هاى 
استكبار و ملعون جهانى نشــان دهيم. حضور ما در 
عرصه تئاتر فجر همچون مشــتى محكــم بر دهان 
اســتكبار خواهد بود. پس بايد تــلاش كنيم و بايد 
در اين فرصت محــدود خود را به عرصه جشــنواره 

برسانيم.» 

جستار

ارزیابی شتاب زده!
مروری بر اعتراض هنرمندان به حادثه هوایی اخیر

و واکنش هایی که به دنبال داشت
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گروه ادبیات و اندیشه|  متوليان كيش هاى باستانى 

ايران نقشى شــايان توجه در داستان هاى شاهنامه 
فردوســى دارند تا جايى كه گاه در جايگاه پيشگو، 
مشاور فرمانروا و ظاهر مى شوند.دكتر زهرا دلپذير 
در كتاب «موبدان در شــاهنامه فردوسى» كه نشر 
پاژ به تازگى آن را منتشر كرده اســت، سراغ آن ها 
رفته و حضورشان را در شــاهنامه بررسيده است. 
اين كتاب بعدازظهر چهارشــنبه هفته گذشــته با 
حضور نويســنده و تنى چنــد از پژوهشــگران و 
استادان دانشگاه و دوســتداران شاهنامه و فرهنگ 
ايــران، در نشســتى علمى نقد و بررســى شــد. 
برگزاركننده نشست بنياد فردوسى (شاخه توس) 

بود.

 کاری تازه در شاهنامه پژوهی

يكى از مباحثى كه دكتر محمدرضا راشد محصل در 
اين نشست مطرح كرد نقش و نفوذ اجتماعى مهم 
موبدان به مثابه دانايان و پرهيزگاران قوم از ابتداى 
شــكل گيرى جامعه خود بود. به گفته اين اســتاد 
پيش كسوت زبان و ادبيات فارسى، در شاهنامه نيز 
كه در حقيقت تاريخ اجتماعى ايرانيان است، نقش 
عالمان دينــى و موبدان به خوبى نمــود پيدا كرده

 است.
اين پژوهشگر ادبيات با تمجيد از كتاب «موبدان در 
شاهنامه فردوسى»، آن را اثرى نو و علمى در زمينه 
شــاهنامه پژوهى وصف كرد و گفت: تاكنون درباره 
موبدان در شاهنامه پژوهش خاصى انجام نشده بود 
و خانم دكتر زهرا دلپذير در اين كتاب، با نكته سنجى 
و بازجست دقيق ابيات شاهنامه فردوسى و مقايسه 
تطبيقى آن ها بــا منابع كهن و آثــار جديدتر، مقام 
موبدان را از جهات گوناگون بررســى و نفوذ و تأثير 
اقدامات آنان را در جامعه خودشان به خوبى مشخص 

كرده است.

 جایگاه روحانیان در ایران باستان

دكتر محمدتقى ايمان پور، اســتاد تاريخ دانشگاه 
فردوسى مشهد، ديگر ســخنران اين برنامه بود. او 
شاهنامه را در كنار جايگاه باشكوه ادبى اش چونان 
يك منبع مهم تاريخى دانست كه در سال هاى اخير 
كارهاى تطبيقى شايسته اى با محوريت آن، مانند 
«موبدان در شاهنامه فردوسى» صورت گرفته است.

ايمان پور كتاب يادشده را از ديد ساختارى و محتوايى 
اثرى قــوى خواند كه در آن كامــلا به اصول علمى 
توجه شده است. اين متخصص تاريخ ايران باستان 
افزود: نويسنده در اين كتاب، پيش از ورود به مبحث 
شاهنامه، تحليل جامعى درباره موبدان در فرهنگ 
ايران از دوران پيش از ورود آريايى ها به ايران كرده و به 
طبقات مختلف روحانيان در ايران باستان و كاركرد 
آنان در ادوار مختلف تاريخى ماد، هخامنشى، اشكانى 

و ساسانى به خوبى پرداخته است.

 پژوهش بر پایه منابع متنوع

در ادامه، دكتر عباس خيرآبادى، رئيس هيئت مديره 
بنياد فردوسى (شاخه توس) و ناشر كتاب يادشده، 
درباره آن گفت: نويسنده از منابع درجه اول بسيارى 
مانند منابع پهلوى و قرون اوليه پس از اســلام و نيز 
منابع تازه تر از قبيل كتاب هاى پژوهشــگران غربى 
ســده نوزدهم به بعد و كتاب هــاى مختلف درباره 
سنگ نبشته هاى ايران باســتان و مقالات بى شمار 

بهره گرفته است.

 خویشکاری ای فراتر از مدیریت مذهب

در اين نشســت، دكتر زهــرا دلپذير، پژوهشــگر 
پسادكترى ادبيات حماســى و نويسنده كتاب، نيز 
شاهنامه فردوسى را ســند پرافتخار هويت ملى و 
جلوه  دهنده ريشه ها و ســنت هاى قومى و تاريخى 
سرزمين كهن ايران دانست و تصريح كرد: در اين اثر 

سترگ، اسطوره، تاريخ، دين و فرهنگ ايران پيش از 
اسلام نمود دارد و مى توان از لابه لاى آن به اطلاعاتى 
گوناگون درباره دين و جامعه دينى آن عصر دست 

پيدا كرد.
او افزود: اين كتاب 2 بخش اصلــى دارد. در بخش 
«موبدان در فرهنگ ايران»، كلياتى درباره پيشينه 
موبدان در ايران باســتان آورده شــده اســت و در 
بخش «نــام موبدان در شــاهنامه»، ابتدا به اجمال 
سلسله مراتب روحانيان در شاهنامه معرفى و سپس 
ويژگى ها و كاركردها و خويشــكارى هاى موبدان 

بررسى و تحليل مى شود.
به گفته اين پژوهشــگر ادبيات حماسى، «موبد» از 
پركاربردترين واژه هاى شاهنامه است و با مشتقاتش 
مانند «موبدان»، «موبدى» و ... روى هم رفته 513 بار 
به كار رفته كه 146 مورد آن مربوط به بخش اول و 
367 مورد متعلق به بخش دوم است. يعنى كاربرد 
واژه «موبد» در بخش تاريخى شاهنامه 4 برابر بخش  

اساطيرى-حماسى است.
اين نويســنده توضيح داد: موبدان در سراســر 
شــاهنامه چهره اى مثبت دارند. آن ها آينده نگر، 
پيش گو و پيش بين، كاردان، رازدار، درست كار و 
مورد اعتماد شاهان و پهلوانان هستند و فردوسى 
براى توصيف آن ها هميشــه از صفتى شايسته 
استفاده مى كند. همچنين كاركرد آن ها منحصر 
به اجراى امور و مناسك دينى و روايت داستان ها 
نيست بلكه در اداره كشور اختيارات گسترده و در 
جنگ ها نيز حضورى فعال دارند. موبدان از نظر 
علمى سرآمد زمان خويش اند و تعليم و تربيت به 
عهده آن هاست. دلپذير خاطرنشان كرد: برخى از 
كاركردهاى موبدان همچون نظارت بر امور اقتصادى 
و پرچم دارى در جنگ ها از ديد محققان پنهان مانده 
بود و با بررسى ابيات شاهنامه اطلاعات خوبى در اين 

باره به دست آمد.

روزی روزگاری روزنامه نگاری
مروری بر ۶ دهه خاطرات روزنامه نگاری محمد بلوری ،پدرحادثه نویسی ایران، در جمعه های پردیس کتاب

برپایی نمایشگاه نقاش مشهدی در تهران

گروه هنر| نمايشگاه نقاشى محمدجعفر پاكروان، 

هنرمند مشــهدى، با نام «هيچكاك، پيكاسو و 
باقى ماجرا...» در نگارخانه سيحون تهران برپا شد 
و ديروز آخرين لحظات برپايى خود را پشت سر 
گذاشت. در اين نمايشگاه، 18اثرى كه پاكروان 
در ســال هاى93 تا 96 خلق كرده، به نمايش 
گذاشته شده است.به گفته پاكروان، اين آثار درباره 
شخصيت هاى معروفى است كه در زمان زندگى 
خود بسيار تأثيرگذار بوده اند: «المان هايى كه در 
اين تابلوها آوردم، برگرفته از زندگى شخصى افراد 
و آثارى اســت كه خلق كرده اند. درباره هركدام 
از اين اشخاص، جســت وجو و مطالعه كردم تا 
لايه هاى پنهانى زندگى آن ها را شناسايى كنم 
و پس از آن براساس شناختى كه به دست آوردم، 
اين تابلوها را نقاشى كردم.»پاكروان سعى كرده 
است اين افراد و نمادها را از فيلتر نقاشى هاى خود 
بگذراند و نگاه شرقى اى را كه در بيشتر كارهاى او 
وجود دارد، چاشنى آثار كند: «غربى بودن اين افراد 
و شرقى بودن فضاى كار من، برايم جذاب بود. به 

اين فكر مى كردم كه اگر اين افراد شرقى بودند، در 
چه فضايى قرار مى گرفتند.» به گفته اين نقاش، 
آنچه در اين تصاوير ديده مى شود، ذهنيت او درباره 
اين آدم ها و محيط و جامعه اى است كه الان در آن 

زندگى مى كند.
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جمع(ریال)نام نمایشردیف

۲۴۰/۷۰۰/۰۰۰مکبث۱

۲۲۲/۳۴۰/۰۰۰عروس سرخ۲

۱۵۴/۹۵۰/۰۰۰اتاق ورونیکا۳

۷۵/۶۰۰/۰۰۰ریبوت۴

۵۴/۰۰۰/۰۰۰۰بوفالو آمریکایی۵

جمع(ریال)نام نمایشردیف

۱۷/۷۱۰/۰۰۰سرخپوش ۶

۱۱/۰۰۰/۰۰۰کاهنه های باکوس۷

۸/۴۶۰/۰۰۰من نبودم دستم بود۸

۳/۱۵۰/۰۰۰سیاره عروسکها۹

نام نمایش

۲۴۰/۷۰۰/۰۰۰ مکبثمکبثمکبث

عروس سرخ

اتاق ورونیکا

ریبوت

۵۴/۰۰۰/۰۰۰۰بوفالو آمریکایی

۲۲۲/۳۴۰/۰۰۰

۱۵۴/۹۵۰/۰۰۰

۷۵/۶۰۰/۰۰۰۷۵/۶۰۰/۰۰۰

۵۴/۰۰۰/۰۰۰۰

نام نمایش

۱۷/۷۱۰/۰۰۰ سرخپوش سرخپوش سرخپوش 

۱۱/۰۰۰/۰۰۰کاهنه های باکوس

۸/۴۶۰/۰۰۰من نبودم دستم بود

سیاره عروسکها

جمع(ریال)نام فیلمردیف

۱/۱۰۰/۲۴۰/۰۰۰مطرب۱

۹۵۵/۵۷۰/۰۰۰زیرنظر۲

۷۶۸/۵۹۰/۰۰۰جهان با من برقص۳

۷۲۹/۳۸۰/۰۰۰چشم و گوش بسته۴

23۲۸۷/۷۵۰/۰۰۰ نفر۵

۱۸۳/۷۰۰/۰۰۰جاندار۶

۱۶۲/۲۱۹/۹۹۰اژدر۷

۱۵۵/۸۹۰/۰۰۰بنیامین۸

جمع(ریال)نام فیلمردیف

۵۹/۹۳۰/۰۰۰منطقه پرواز ممنوع۹

۳۱/۶۴۰/۰۰۰آشفتگی۱۰

۱۸/۲۹۰/۰۰۰تورنادو۱۱

۱۷/۱۴۰/۰۰۰مشت آخر۱۲

۱۵/۲۵۰/۰۰۰سونامی۱۳

۹/۱۵۰/۰۰۰امیر۱۴

۵۴۰/۰۰۰اولین امضا برای رعنا۱۵

۲۰۰/۰۰۰هزاتو۱۶

نام فیلم

۱/۱۰۰/۲۴۰/۰۰۰

۹۵۵/۵۷۰/۰۰۰

نام فیلم

مطربمطرب

زیرنظر

جهان با من برقص

چشم و گوش بسته

23 نفر

جاندار

۱۵۵/۸۹۰/۰۰۰

جهان با من برقص

چشم و گوش بسته

۷۶۸/۵۹۰/۰۰۰

۷۲۹/۳۸۰/۰۰۰

۲۸۷/۷۵۰/۰۰۰

۱۸۳/۷۰۰/۰۰۰

۱۶۲/۲۱۹/۹۹۰

نام فیلم

منطقه پرواز ممنوع

نام فیلم

منطقه پرواز ممنوعمنطقه پرواز ممنوع

آشفتگی

منطقه پرواز ممنوع

تورنادو

مشت آخر

سونامی

امیر

اولین امضا برای رعنا

مشت آخر

اولین امضا برای رعنا
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رقابت کمدی ها در صدر
scan itپیشتازی مکبث

در نشست مشترک صیانت از حقوق شهروندی تاکید شد

ترویج منشور «حقوق شهرنشینی» در فرهنگ سراها
نشست مشــترك ســتاد صيانت از حقوق شهروندى با 
هدف بررسى نقش فرهنگ ســراها و ادارات اجتماعى و 
فرهنگى مناطق ســيزده گانه در تبيين، اطلاع رسانى و 
فرهنگ سازى براى منشور حقوق شهرنشينى در مشهد 

برگزار شد.
محمدمحسن مصحفى، معاون شهردار و رئيس سازمان 
اجتماعى وفرهنگى شهردارى مشــهد، در اين نشست 
با اشــاره به ضرورت رعايت منشــور حقوق شهرنشينى 
در جامعه گفــت: زندگى جمعى بيــش از 3ميليون نفر 
در يــك چهارچــوب جغرافيايى محدود نظير شــهر و 
تعامــلات و روابط ميان آن ها، نيازمنــد رعايت قواعد و 
قوانينى اســت كه ما گاه چنان كه شايسته است، به آن 
توجه نمى كنيم، بنابراين افــراد در حوزه هاى مختلف 
زندگى روزمره به صورت مداوم با يكديگر دچار چالش و 
از نظر روحى فرسوده مى شوند: «شوراى اسلامى شهر با 
انجام اقداماتى نظير تصويب منشور حقوق شهرنشينى، 
تلاش كرده اســت زمينه را براى حركت مشهد به سوى 
جامعه اى مطلوب تر آماده سازد، لذا يكى از اولويت هاى 
اصلى فرهنگ سراها در سال جارى و سال1399 ترويج 
منشور حقوق شهرنشينى است كه اين تلاش براى ترويج 
منشور حقوق شهرنشينى در مشهد و انتقال آموزه هاى 
آن به شــهروندان، به مرور در طول زمان نتيجه خواهد 

داد.»
همچنيــن به گفتــه سيدمحسن حســينى پويا، رئيس 
كميسيون حقوقى شــوراى اسلامى شــهر مشهد، در 
كارگــروه فرهنگ وهنر كميســيون فرهنگى شــوراى 
شــهر مشــهد، تلاش مى شــود آموزش هاى فرهنگ 
شهروندى ازطريق فرهنگ سراها و با زبان فرهنگ و هنر 
درميان شهروندان ترويج شود: «در كميسيون فرهنگى 

شوراى شهر، 139بند منشور حقوق شهرنشينى با سند 
راهبردى فرهنگ شــهروندى تطبيق داده شده است. 
عجين شدن منشــور با اين ســند راهبردى، مى تواند 
دســتاوردهاى ارزنده اى براى مديريت شــهرى ساير 
شهرها باشد تا از آن بهره ببرند. درحقيقت تا زمانى كه در 
شهروندان حس تعلق به شهر وجود نداشته باشد يا اهالى 
يك محله احساس هويت نداشته باشند، انگيزه اى براى 
پيگيرى مســائل و امور جارى فرهنگــى وجود نخواهد 

داشت.»
مشاور حقوقى شهردار مشــهد نيز در اين نشست گفت: 
مشهد از لحاظ بهداشت و اســتانداردهاى شهرسازى از 
وضعيت مطلوبى برخوردار است، اما در حوزه اجتماعى 

و فرهنگ شهرنشينى با مشكلاتى جدى روبه روست.
به گفته عباس شيخ الاســلامى، اجراى منشــور حقوق 
شهرنشــينى و كمك به احياى حقوق مردم، فرايندى 

زمان بر اســت و به تنهايى امكان پذير نيســت، بنابراين 
مشاركت ادارات اجتماعى و فرهنگى مناطق سيزده گانه 
22فرهنگ ســراى  و فرهنگ ســراها را مى طلبد: «
مشــهد مى توانند با برگزارى دوره هاى آموزش حقوق 
شهروندى، مردم را با اين مباحث آشنا سازند. همچنين 
در زمينه ارتقاى فرهنگ شهرنشينى به ما كمك كنند.»
ســيدمجتبى منتظــرى، دبيــر ســتاد امربه معروف و 
نهى ازمنكــر و صيانت از حقوق شــهروندى، نيز در اين 
نشســت با اشــاره به اينكه اكثر فعاليت هاى فرهنگى 
و اجتماعى شــهر با كمك 22فرهنگ ســراى سازمان 
اجتماعى وفرهنگى شهردارى مشهد و ادارات اجتماعى 
و فرهنگى انجــام مى گيــرد، گفت: بنا داريــم يكى از 
رويه هاى اصلــى فرهنگ ســراها و ادارات اجتماعى و 
فرهنگى شهردارى هاى مناطق ســيزده گانه مشهد در 

سال99 اجراى منشور حقوق شهرنشينى باشد.
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همراه با فجر ۹۸

افخمی راد| سى وهشتمين دوره جشنواره فيلم فجر از 2هفته 

آينده به طور رسمى آغاز به كار خواهد كرد؛ رويدادى كه به 
گفته ابراهيم داروغه زاده، دبير جشنواره، باتوجه به فضاى 
عمومى جامعه و همدردى با خانواده هاى داغ دار حوادث تلخ 
اخير، امسال بدون افتتاحيه آغاز به كار خواهد كرد و به جاى 
آن، سينماگران ايرانى در راستاى مسئوليت اجتماعى خود، 
در كمك رسانى به سيل زدگان سيستان وبلوچستان مشاركت 
خواهند كرد. اين دوره از جشنواره هرچند به دليل وقايع اخير 
با حواشى روبه رو شد، مراحل برگزارى آن در شهر تهران 

همچنان درحال پيگيرى است.

 مشخص شدن زمان اکران فیلم ها*

پنجشنبه 26دى با برگزارى مراسم قرعه كشى جدول 
زمان بندى نمايش فيلم ها در سينماى رسانه، يكى از 
گام هاى اصلى برپايى اين رويداد برداشته شد. به گفته دبير 
سى وهشتمين جشنواره ملى فجر، فيلم ها در طول ايام 
برگزارى جشنواره در چهار سئانس نمايش داده خواهند شد. 
سه سئانس اول هر روز به فيلم هاى بخش سوداى سيمرغ و 
نگاه نو و سئانس پايانى به فيلم هاى مستند و كوتاه اختصاص 
داده شده است. براساس جدول اعلام شده، نمايش فيلم ها 
در سينماى رسانه از شنبه 12بهمن با اكران فيلم «سه 
كام حبس» سامان سالور آغاز مى شود و 21بهمن با نمايش 
مستند «پروژه ازدواج» و فيلم كوتاه «سور بز» پايان خواهد 
يافت. همچنين نام نامزدهاى سى وهشتمين جشنواره ملى 
فيلم فجر در سومين سئانس دوشنبه بيست ويكم بهمن 
اعلام خواهد شد و سئانس دوم روز 17بهمن به نمايش 
شهرآورد تهران در سينماى رسانه اختصاص داده شده است. 
پيش فروش بليت هاى سينماهاى مردمى تهران از ساعت12 
دوشنبه 30دى آغاز مى شود و تا ساعت18 چهارشنبه دوم 

بهمن ادامه خواهد داشت.

 نام ۱۰فیلم کوتاه راه یافته به جشنواره*

پنجشنبه گذشته همچنين نام 10فيلم منتخب براى نمايش 
در بخش فيلم كوتاه سى وهشتمين جشنواره فيلم فجر اعلام 
شد. بر اين اساس، ازميان فيلم هاى كوتاهى كه در بخش 
بهترين فيلم جشنواره فيلم كوتاه تهران و جشن مستقل 
فيلم هاى كوتاه خانه سينما نامزد بوده و به نمايش درنيامده اند 
و همچنين در دوره هاى قبل متقاضى نبوده اند، 10فيلم داراى 
شرايط حضور در بخش فيلم كوتاه اين دوره بودند كه انجمن 
سينماى جوانان و انجمن فيلم كوتاه ايران، آن ها را به جشنواره 

معرفى كردند.
«اشــغال» به كارگردانــى علــى عزيــزى، «امتحان» 
به كارگردانى سونيا حداد، «برف هاى سپيد سرگردان» 
به كارگردانى محمدرضا وطن دوســت، «پانداى قرمز» 
به كارگردانى على پاك نيا، «دابرُ» به كارگردانى ســعيد 

نجاتى، «دم اژدها» به كارگردانى سعيد كشاورز، «سور 
بز» به كارگردانى سعيد زمانيان، «عزيز» به كارگردانى 
ســيدمهدى موســوى برزكى، «كوچه» به كارگردانى 
محمدرضا مصباح و «مادر برفى» به كارگردانى مرجان 
خسروى، 10فيلمى هستند كه به بخش فيلم هاى كوتاه 

جشنواره فيلم فجر راه پيدا كرده اند.
در بخش مستند جشــنواره نيز به دليل انصراف مستند 
«كامى»، تغييراتى در فهرست آثار راه يافته ايجاد شد. بر 
اين اساس، فيلم مستند «قصه دختران فروغ»، ساخته 
خاطره حناچى، به بخش مستند سى وهشتمين جشنواره 
فيلم فجر اضافه و جايگزين فيلم «كامى» شد، اين اتفاق 
درحالى روى داده است كه پيش تر خاطره حناچى اعلام 
كرده بود فيلم او در فهرست 10فيلم انتخابى قرار گرفته 
اما دبير جشنواره آن را از جشنواره ملى فيلم فجر خارج 
كرده اســت. همين موضوع باعث شــده است باوجود 
جايگزينى اين مستند با فيلم «كامى»، حناچى از بخش 
رقابتى جشــنواره ملى فيلم فجر كناره گيرى كند و اين 
فيلم را صرفا براى نمايش عمومى در جشنواره ارائه كند. 
مستند «قصه دختران فروغ» روايتگر زندگى دختران و 

پسران بدسرپرست ساكن مشهد است.

 برگزاری جشنواره فیلم فجر مشهد؛ در هاله ای از ابهام*

با وجود آنكه مراحل برگزارى جشنواره فيلم فجر در تهران 
درحال پيگيرى است، همچنان از نحوه برگزارى اين رويداد در 
شهرستان ها به ويژه مشهد به عنوان دومين كلان شهر ايران، 
خبرى منتشر نشده است. تنها گامى كه مشهد در روزهاى 
گذشته براى برگزارى اين رويداد برداشته است، مشخص 

شدن دبير آن است. بر اين اساس جعفر مرواريد، مديركل اداره 
فرهنگ وارشاد خراسان رضوى، با صدور حكمى محمدرضا 
محمدى، معاون هنرى و سينمايى اين اداره كل، را به سمت 
دبير هفدهمين جشنواره فيلم فجر مشهد منصوب كرد. 
محمدى نيز در گفت وگو با شهرآرا، اعلام كرد فعلا هيچ اتفاقى 
براى نحوه برگزارى اين رويداد در مشهد قطعى نشده است. 
به گفته او، امروز جلسه اى در اداره ارشاد برگزار خواهد شد 
تا پيشنهادهايى درباره چگونگى برپايى اين رويداد مطرح 
شود. تعداد سينماهايى كه درگير نمايش فيلم هاى جشنواره 
مى شوند، زمان شروع و پايان اين رويداد در مشهد و برگزارى 
مراسم افتتاحيه و اختتاميه ازجمله موضوعاتى است كه قرار 
است در جلسه شوراى سياست گذارى هفدهمين جشنوراه 
فيلم فجر مشهد مطرح شود. محمدى درباره تعداد فيلم هايى 
كه در مشهد نيز نمايش داده خواهند شد، توضيح داد: در ابتدا 
بايد مشخص شود كه تهران قرار است چند فيلم را به صورت 
قطعى به شهرستان ها بدهد و چه تعداد از تهيه كنندگان نيز 
حاضر هستند فيلمشان در شهرستان ها نمايش داده شود تا ما 
براساس آن تصميم بگيريم چند سينما را براى نمايش فيلم ها 
درگير كنيم. ازسوى ديگر بحث داشتن حامى مالى براى خريد 
فيلم ها نيز بايد مشخص شود، از اين رو فعلا تمامى اين اتفاقات 
در هاله اى از ابهام است. به گفته محمدى تا اين لحظه شهردارى 

براى برگزارى اين رويداد در مشهد اعلام آمادگى كرده است.
باتوجه به صحبت هاى دبير جشنواره فجر مشهد، آن طور كه 
مشخص است، همچون سال هاى پيشين تا روزهاى نزديك 
به برگزارى اين رويداد در مشهد، هيچ چيز قطعى نيست و 
احتمالا بازهم بايد شاهد بى نظمى هايى در نحوه برگزارى 

جشنواره باشيم.

از نهایی شدن لیست اکران ها در تهران تا معرفی دبیر جشنواره در مشهد
آخرین خبر از مراحل برگزاری سی وهشتمین دوره جشنواره فیلم فجر

توجه به ادبیات تطبیقی با محوریت شاهنامه
گزارشی از نشست نقد و بررسی کتاب «موبدان در شاهنامه فردوسی»
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